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آغاز ماه محرم و ایام شهادت مظلومانه ی نواده ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 
یاران با وفایش درس  های بسیاری برای امت اسلام دارد. قیام امام حسین در حالی صورت 
گرفت که ظلم و فساد و تباهی، حکومت بر مسلمانان را فرا گرفته بود و اسلام در سراشیبی 
سقوط و انحطاط قرار داشت. دستگاه بنی امیه ریشه  های اسلام را هدف قرار داده بود و علناً 
به مظاهر فسق و فساد می  پرداخت. در چنین شرایطی بدون شک اگر قیام حسین بن علی در 
برابر حکومت فاسد صورت نمی گرفت چیزی از پیکر نیمه جان اسلام باقی نمی  ماند. از همین 
رو، این بزرگوار با تکیه بر پروردگار متعال و با یاری یاران اندک خود بر حاکم ظالم خروج نمود 
تا امّت جدّش را اصلاح نماید و فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر را به انجام رساند. بدون 
شک همین قیام مشروع و خردمندانه باعث شد که پایه های حکومت فاسد بنی امیّه لرزان شود 

و ندای حق طلبی و عدالت خواهی زنده بماند.

توجّه به خاستگاه و علتّ قیام عاشورا و ابعاد شرعی و نیز آثار آن در ارتباط با زمان ما بسیار 
حسّاس و اثرگذار است. در این باره چند نکته را به اختصار ذکر می  کنیم:

اول اینکه در دین مبین اسلام پذیرش حاکمیت ظالم جایز نیست و خداوند متعال هرگز امر 
به اطاعت از ظالمان نفرموده است و داشتن باوری خلاف این، مصداق بارز افترای بر خدا و 

رسول اوست. حضرت علامه منصور هاشمی حفظه الله تعالی در این باره می فرمایند:

بسم الله الرحمن الرحیم
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»روشن است که حاکمیّت ظالمان، حتي اگر مستلزم مخالفت اطاعت کنندگانشان 
با عقل و شرع نباشد، دست کم مستلزم مخالفت خودشان با عقل و شرع است و با این 
وصف، ابقاء آن، اگرچه بدون اطاعت از آنان در مواردي که با عقل و شرع مخالفت 
تبعاً  بر آن و  اعانت  با عقل و شرع است که  آنان  ابقاء مخالفت  به معناي  مي کنند، 
مخالفت با عقل و شرع شمرده مي شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: وَلَا تَعَاوَنوُا عَلَى 
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ 1ۚ؛ »و به یکدیگر بر گناه و درازدستي کمک نکنید«! از این رو، انصاف  الْاإِ
آن است که حرمت اطاعت از حاکمان ظالم و إبقاء حکومت آنان، از بدیهیّات اسلام 
است که تصوّر آن براي تصدیق آن کافي است، تا جایي که اعتقاد به وجوب آن، با 

اعتقاد به وجوب حرام، برابر است«2.

دوم اینکه رواج این باور شوم و عجیب در میان مسلمانان در طول تاریخ اسلام باعث شده 
است که آن  ها در ظلم پذیری، از جوامع غیر اسلامی و کافر نیز پیشی بگیرند و فساد و تباهی 
در همه ی ابعاد زندگی شان گسترش یابد؛ به طوری که امروز فاسدترین و ظالم ترین حاکمان 
بر مسلمانان حکومت می  کنند و از فاسدترین و ویران ترین جاهای روی زمین، سرزمین  های 
اسلامی هستند؛ چنانکه به عنوان نمونه، حاکمان عرب از آل سعود که در دوستی با کفّار و 
قتل و غارت مسلمانان و فساد و شرب خمر شهره  اند، بر امّ القرای جهان اسلام مسلّط شده  اند 
و جنگ و خونریزی و ناامنی و بی عدالتی را در عراق و سوریه و یمن و افغانستان و انحرافات 
فکری و اعتقادی را در عموم کشورهای اسلامی توسعه می دهند. این وضعیت اسف بار، یعنی 
تسلّط ظالمان بر سرزمین  های اسلامی و گسترش ظلم در این سرزمین  ها از آثار مستقیم باور 

داشتن به وجوب اطاعت از حاکمان ظالم و حفظ آنان است.

حضرت علامه با بررسی علمی و تاریخی این باور شوم و خطرناک می  فرمایند:

»مشهود است که اعتقاد به وجوب اطاعت از حاکمان ظالم و حفظ آن ها، از شوم ترین 
عقاید رایج در میان مسلمانان بوده که موجب وهن اسلام و سقوط تمدّن اسلامي و 
گسترش موانع شناخت در میان مسلمانان شده است؛ چراکه حاکمان ظالم در طول 
قرن هاي متمادي، با سوء استفاده از این اعتقاد بي پایه که توسط سفیهاني وابسته به 
آن ها ترویج شده، عقاید و احکام اسلام را یکي از پي دیگري، به سود خود تغییر داده اند 

1 .  مائدة/ 2.
2 .  هاشمی خراسانی، بازگشت به اسلام، ص56
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و قرائتي از آن را رسمیّت بخشیده اند که مطابق با امیال آن هاست و در این میان، اهل 
حدیث، چونان مزدوراني دست نشانده، همواره در خدمت آن ها بوده اند؛ زیرا با تصدیق 
و اشاعه ي روایاتي ساختگي که در تضادّي آشکار با قرآن، بر وجوب اطاعت از حاکمان 
و شکست  آن ها  حکومت  تقویت  زمینه ي  عملًا  مي کنند،  تأکید  آن ها  حفظ  و  ظالم 
جنبش هاي اصلاحي مسلمانان را فراهم ساخته اند و مستضعفان ستم دیده را از قیام 
براي احقاق حقوق شان، باز داشته اند. لاجرم در اثر مساعي این خائنان، بي پرواترین 
ظالمان در حکومت بر مسلمانان طمع کرده اند و مجال آن را نیز یافته اند؛ تا جایي که 
کسي مانند یزید بن معاویه )د.64ق(، با آنکه سفیه و متجاهر به فسق بود، بر مسلمانان 
حاکم شد و خانه ي خدا را آتش زد و اهل بیت پیامبر را کشت و کسي مانند حجّاج بن 
یوسف )د.95ق(، با آنکه سفّاکي جبّار بود، بر مسلمانان حاکم شد و سرهاي صالحان را 
بدون جرم برید و کسي مانند ولید بن یزید بن عبد الملک )د.126ق(، با آنکه در خباثت 
و فجور سرآمد بود و حتّي نماز هم نمي گزارد، بر مسلمانان حاکم شد و زندقه را آشکار 
ساخت و کساني دیگر از قبیل آنان، با آنکه در ظالم بودنشان اختلافي نبود، هر یک 
به وراثت از دیگري، بر مسلمانان حاکم شدند و خلافت پیامبر را به ملوکیّت کسرا و 
قیصر تبدیل نمودند، در حالي که اهل حدیث، در همه ي این دوران، اطاعت از آنان را 
واجب مي شمردند و از خروج بر آنان نهي مي کردند، تا به زعم خود از فتنه پیشگیري 
کنند، در حالي که جز در فتنه واقع نشده بودند؛ چنانکه خداوند فرموده است: وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ ليِ وَلَا تَفْتِنِّيۚ  األَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواۗ  وَاإنَِّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ باِلْكَافِرِين1َ؛ »و 
از آنان کساني هستند که مي گویند: به من اذن بده و من را در فتنه نینداز! آگاه باشید 
که آنان در فتنه افتاده اند و هرآینه دوزخ به کافران محیط است«! در برابر، حاکمان 
ظالم نیز به پاس مساعي تاریخي آنان که بقاء حکومت شان تاکنون را تضمین نموده 
است، همواره آنان را حمایت کرده اند و به مناصب مهمّ حکومتي رسانده اند و امکانات 
لازم براي ترویج اندیشه هاي انحرافي و ضدّ اسلامي شان را در اختیارشان قرار داده اند 
تا با روایات دروغین خود، مسلمانان را اغوا کنند و به بردگاني در خدمت آنان تبدیل 

نمایند!«2

سوم اینکه کسانی که پذیرش حاکمان ظالم و اطاعت از غیر خلیفه ی خدا را به صرف اینکه 

1 .  توبة/ 49.
2 .  هاشمی خراسانی، بازگشت به اسلام، ص57
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بر مسلمین قدرت یافته  اند و کافر نیستند، لازم و واجب می  شمارند و خروج بر آنان را حرام بلکه 
مصداق کفر می  دانند، به غایت از اسلام خالص و حقیقی دور و غافلند؛ چراکه این پنداره ی آنان 

خلاف نصّ صریح قرآن و سنّت متواتر و مخالف با حکم آشکار عقل است!

به تعبیر جناب هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی:

»اکنون نیز بازماندگاني از آنان که خود را اهل سنّت و جماعت مي شمارند، حاکمان 
ظالم را بر سرزمین هاي اسلامي مسلطّ ساخته اند و اطاعت و صیانت از آنان را وظیفه ي 
قلدري  اسلامي،  سرزمین هاي  از  یک  هر  در  که  جایي  تا  مي پندارند؛  خود  اسلامي 
خود  مطامع  هزینه ي  را  مسلمانان  ناموس  و  جان  و  مال  و  مي راند  حکم  خودکامه 
مي سازد، در حالي که کسي از آنان، جرأت مخالفت با او را ندارد و حقّ مقابله با او را 
براي خود نمي شناسد؛ تا جایي که مستبدترین و فاسدترین حکومت ها، در سرزمین هاي 
اسلامي هستند و ظلمي که در میان مسلمانان است، در میان کافران نیست! این در 
حالي است که اگر کسي از مسلمانان مانند گوهري کمیاب یافت شود که سر مخالفت 
با چنین حاکمي داشته و بناي بر مقابله با ظلم او نهاده باشد، پیش از هر کاري او 
را تکفیر مي کند تا مخالفت با او براي مسلمانان جواز یابد و مقابله با ظلمش براي 
آنان حلال شود؛ زیرا با استناد به خبري واحد و غیر یقیني، مي پندارد که خروج بر 
حاکم ظالم حرام است و مفارقت از جماعت مسلمانان شمرده مي شود، مگر آنکه از 
او کفري آشکار دیده شود!1 در حالي که قاعدتاً ظلم او هر اندازه شدید باشد، مستلزم 
کفر او نیست و تا هنگامي که شهادتین بر زبان او جاري است، کفر آشکار از او دیده 
نمي شود؛ زیرا کفر آشکار، انکار خداوند یا پیامبر او یا روز قیامت یا ضروریّاتي مانند 
اقرار دارد، هر چند قابل استنباط باشد،  نماز و روزه است و کفر کسي که به این ها 

آشکار نیست.«2

اما نکته ی چهارم آنکه هرگاه حاکم ظالم باشد، این ظلم او برای جواز خروج بر او کافی 
است، اگرچه کافر نباشد و خروج بر حاکم ظالم نه تنها حرام نیست و مصداق کفر و کافی 

1 .  نگاه کن به: فقره ي »اإلاّ اأنْ تَرَوا کُفْراً بَواحاً« در: صحيح البخاري، ج8، ص88؛ صحيح مسلم، ج6، ص17؛ بيهقي، السنن الکبري، 
ج8، ص145. هر چند در برخي منابع، اين فقره در اصل حديث نيامده و اآوردن اآن به برخي مردم نسبت داده شده است! نگاه کن به: عبارت 

»وَ زادَ بَعْضُ الناّسِ: ما لَمْ تَرَوا مِنْهُمْ کُفْراً بَواحاً« در: مسند اأحمد، ج5، ص314.
2 .  هاشمی خراسانی، بازگشت به اسلام، ص58
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برای تکفیر شمرده نمی  شود، بلکه چنین خروجی جایز و لازم است؛ چراکه از یک سو به تعبیر 
حضرت علامه:

 »خروج بر حاکم مسلمان، با این بهانه که او دچار کفر آشکار شده است، وجهي 
ندارد، بلکه تنها مجوّز خروج بر او، ظلم او بر مسلمانان است؛ چنانکه خداوند خصوص 
ظلم بر مسلمانان را براي جواز مخالفت و مقابله ي آنان کافي دانسته و فرموده است: 
وءِ مِنَ الْقَوْلِ اإلَِّا مَنْ ظُلِمَۚ  وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا1؛ »خداوند  لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ باِلسُّ
فریاد زدن به گفتار بد را دوست نمي دارد مگر از کسي که به او ظلم شده و خداوند 
شنوایي داناست« و با این وصف، فریاد زدن به گفتار بد بر ضدّ ظالم، اگر چه کافر 
نباشد، در نزد خداوند محبوب است و فرموده است: اأذِنَ للَِّذِينَ يُقَاتَلوُنَ باِأنَّهُمْ ظُلِمُوا 
ۚ وَاإنَِّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير2ٌ؛ »به کساني که با آنان جنگ مي شود اذن داده شد به 
سبب اینکه مورد ظلم قرار گرفتند و بي گمان خداوند بر یاري آنان تواناست« و با این 
وصف، قتال با ظالم، اگرچه کافر نباشد، مأذون و مورد یاري خداوند است و فرموده 
الَّذِينَ  عَلَى  بِيلُ  السَّ اإنَِّمَا  سَبِيلٍ؛  مِنْ  عَلَيْهِمْ  مَا  فَاأولَئِٰكَ  ظُلْمِهِ  بَعْدَ  انْتَصَرَ  وَلَمَنِ  است: 
أرْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ ۚ اأولَئِٰكَ لَهُمْ عَذَابٌ األيِم3ٌ؛ »و بي گمان  يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْا
کسي که پس از ظلم شدن به او انتقام جوید، راهي بر ضدّ او نیست؛ راه تنها بر ضدّ 
کساني است که به مردم ظلم مي کنند و در زمین به غیر حق درازدستي مي نمایند، آنان 
هستند که برایشان عذابي دردناک است« و با این وصف، کساني که با ظالم اگرچه 
کافر نباشد، مقابله مي کنند گناه کار شمرده نمي شوند؛ چراکه خداوند براي آنان راهي 

بر ضدّ او قرار داده است.«4

    و از سوی دیگر سیره  ی سلف صالح و رویه ی اهل بیت مطهّر پیامبر نیز همین بوده است؛ 
چنانکه جناب منصور هاشمی می فرمایند:

این حکم واقف  به  »عالم ترین، صالح ترین و ناصح ترین مسلمانان در زمان خود، 
بودند و به وجوب اطاعت و إبقاء حاکمان ظالم باور نداشتند، مانند حسین بن علي بن 

1 .  نساء/ 148.
2 .  حج/ 39.

3 .  شوری/ 41 و 42.
4 .  هاشمی خراسانی، بازگشت به اسلام، ص58 و 59
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أبي طالب که بنا بر خبر متواتر پیامبر ، سیّد جوانان اهل بهشت بود1 و با این وصف، 
جان خود و اهل بیتش را در خروج بر حاکم ظالم فدا کرد تا اسوه ي حسنه اي براي 
مسلمانان باشد، هر چند بیشتر مسلمانان که پیرو امویان بودند، هرگز به عقیده ي او 

در این باره گردن ننهادند.«2

بنابراین به حکم عقل و بر اساس قرآن و سنّت متواتر، اطاعت از حاکمان ظالم هر چند کافر 
نباشند، حرام است و خروج بر آنان جواز دارد و نظیر قیام عاشورا که در آن سید جوانان اهل 
جنّت، خودش و اهل بیتش را در این راه صحیح و نورانی فدا نمود باید اسوه و الگوی مسلمانان 

واقعی و مظلومان و حق طلبان و عدالت خواهان جهان قرار گیرد.

نکته ی پنجم که بسیار مهم است این است که قیام و خروج بر حاکم ظالم نباید منجر به 
گرفتن قدرت از او و دادن آن به ظالمی دیگر شود؛ همچنانکه سرنوشت بیشتر قیام های طول 
تاریخ همین بوده است و ظالمی رفته است و جای او را ظالمی دیگر گرفته است. بلکه بعد از 
سقوط یک ظالم، قدرت باید به دست صاحب حقیقی آن یعنی خلیفه ی خداوند بر روی زمین 

که در این عصر، مهدی فاطمی است سپرده شود. به تعبیر حضرت علامه:

»سلب حاکمیّت از ظالم براي تفویض آن به ظالمي دیگر جایز نیست؛ چراکه این 
کار مخالفت و مقابله با ظالم شمرده نمي شود، بلکه إبقاء او در صورتي دیگر است؛ 
چنانکه تاکنون مخالفت ها و مقابله هاي معدودي که توسّط مسلمانان با حاکمان ظالم 
انجام شده، عموماً براي تبدیل ظالمي با ظالمي دیگر بوده و تبعاً به رفع ظلم و تحقّق 

عدالت نینجامیده است.«3

واقع آن است که همین رویکرد غلط یعنی اسقاط یک ظالم و ابقاء او در صورتی دیگر با 
قدرت دادن به ظالمی دیگر و نسپردن زمام قدرت به خلیفه ی خداوند بر روی زمین، از یک 
سو عامل انحراف انقلاب  ها و قیام  های مسلمین علیه ظالمین بوده است و از سوی دیگر بیشتر 

1 .  نگاه کن به: ابن اأبي شيبة، المصنفّ، ج7، ص512؛ مسند اأحمد، ج3، ص3، 62، 64 و 82 و ج5، ص391؛ سنن ابن ماجة، ج1، 
ص44؛ سنن الترمذي، ج5، ص321 و 326؛ نسائي، السنن الکبري، ج5، ص50، 81، 95، 145، 148 و 149؛ همو، فضائل الصّحابة، 
ص20، 58 و 76؛ همو، خصائص اأمير المؤمنين، ص123؛ مسند اأبي يعلي، ج2، ص395؛ صحيح ابن حبان، ج15، ص411 و 412 و 413؛ 
حاکم نيشابوري، المستدرک، ج3، ص167؛ طبراني، المعجم الاأوسط، ج1، ص117 و ج2، ص347 و ج4، ص325 و ج5، ص243 و ج6، 
ص327؛ همو، المعجم الکبير، ج3، ص35، 36، 37، 38، 39 و 40؛ هيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص182 و 183 و 184 و 201. همچنين، 

براي اآگاهي از تواتر اآن، نگاه کن به: کتاني، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، ص196.
2 .  هاشمی خراسانی، بازگشت به اسلام، ص56 و 57

3 .  همان، ص59
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قیام عاشورا؛ الگوی مبارزه با حاکمان ظالم

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. *

مسلمانان را نسبت به این گونه حرکت  ها بدبین و حتی مأیوس نموده است.

از مجموع آنچه تبیین شد، مشخص می  شود که چه اندازه مسلمانان از حقیقت اسلام دورند 
و اسلام را غلط و ناقص فهمیده و فهمانده  اند و بر اساس این فهم غلط از اسلام عمل کرده

اند. به تعبیر جناب هاشمی خراسانی »دانسته مي شود که مدّعیان سنّت و جماعت، علي رغم 
ادّعاي گزافشان، اسلام را به طور کامل وارونه کرده اند و براي نقض آن و جلوگیري از حصول 

مقاصدش، دست به دست یکدیگر داده اند.«1

همچنین فهمیده می  شود که »مسلمانان براي بازگشت به اسلام، راهي جز تحریم اطاعت 
از حاکمان ظالم و ترک آن، بلکه خروج بر آنان به رغم همه ي پي آمدهایش براي تبدیل آنان 

با حاکمي عادل، ندارند.«2

امید است که سالروز قیام عاشورا، فرصتی برای درک بیشتر همه ی مسلمانان از این حقیقت 
بزرگ فراموش شده و بازگشت آنان به اسلام خالص و کامل باشد که جناب منصور حفظه الله 

تعالی به مثابه ی ادامه دهنده ی  راه امام حسین یادآوری فرمودند، ان شاء الله.

1 . همان
2 . همان

https://www.facebook.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-601854683282986/
https://telegram.me/MansoorHashimiKhorasani
https://plus.google.com/u/0/104470936985797602624/posts
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/5553/

